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داســتان هایی  خلــق  و  جنــگ  دربــاره  نوشــتن 
می شود  آوار  انسان ها  سر  بر  که  وقایعی  پیرامون 
بتوان  شــاید  کــه  آنقــدر  نیســت؛  تــازه ای  اتفــاق 
ادبیــات  خــود  شــکل گیری  انــدازه  بــه  قدمتــی 
داستانی، آن هم به شکل و شمایل تازه اش برای 
آن متصور شــد. اما در کشــور خودمان تاریخچه 
نوشتن از جنگ به همان سال های ابتدایی وقوع 
جنگ تحمیلی بازمی گردد؛ به آن سال هایی که 
فرهنگ و ادب هم بــه مدد رزمندگان برآمدند تا 
بلکه گامی در راســتای تقویت روحیه ای بردارند 
که برای حفظ سرزمین مان ضروری بود. با اتمام 
جنــگ اما توجه بــه این بخــش از ادبیــات پایان 
نیافت و شــاهد اســتقبال نویســندگان بیشــتری 
بودیــم؛ هــر چند بخــش عمــده ای از آثــاری که 
خلق شــدند اغلب شــکل مکتوبــی از خاطرات 
می آینــد  شــمار  بــه  جنــگ  ســال های  شــفاهی 
و در دایــره خاطــره نگاری هــا جــای می گیرنــد. 
فراتــر از امــا و اگرهایی کــه متوجه ایــن بخش از 
همچنــان  راهــی  و  اســت  داستان نویســی مان 
طولانی که باید پیموده شــود تا شاهد ارتقای هر 
چه بیشتر آن باشیم؛ طی چند دهه ای که از پایان 
جنــگ و از ســویی شــکل گیری جدی تــر ادبیات 
چهره هــای  فعالیــت  شــاهد  می گــذرد  جنــگ 
شــاخصی در این عرصه هستیم که از جمله آنها 
می تــوان به مجید قیصری، نویســنده ای اشــاره 
کرد که گفت و گوی امروزمــان را با او می خوانید. 
قیصری از معدود نویسندگانی است که از همان 
بدو ورود به دنیای ادبیات به طور خاص نوشــتن 
دربــاره جنــگ را انتخــاب کــرد؛ البتــه خــودش 
معتقد است این جنگ بوده که او را به این مسیر 
هدایــت کرده؛ در حدود ســه دهه ای که داســتان 
کوتــاه و رمــان نوشــتن بــا چنیــن موضوعــی را 
اســاس کار خود قرار داده موفق به کسب جوایز 
داخلی و خارجی متعددی شده که از جمله آنها 
برتر»اوراســیای  رمان  عنوان  کســب  به  می توان 
روســیه« بــرای کتــاب ســه کاهــن، برنــده جایزه 

ë  ،می گــذرد ســال ها  نویســندگی تان  آغــاز  از   
چطور شــد از میــان موضوعــات مختلف جنگ 
را انتخــاب کردیــد و قــدم در راهی گذاشــتید که 

ابتدای راه بود؟
ایــن مــن نبــودم کــه ادبیــات جنــگ را انتخاب 
کــردم، جنگ خودش به ســراغم آمــد که البته 
تــا حــد زیــادی هــم بــه اطلاعــات و تجربیاتــم 
و  نوجوانــی  دوران  خاطــرات  برمی گــردد، 
جوانی ام از ســال های جنگ، خواه ناخواه سبب 
شــده هر چه زمان پیش می رود بیشتر به عقب 
بازگردم و دست به  مرور ماجراها و اتفاقات آن 
سال ها بزنم. جنگ چیزی شبیه به یک معدن 
اســت، هرچقــدر بیشــتر بــه ســراغش مــی روم 
یافته هــای بیشــتری دربــاره آن کشــف می کنم 
و آثــارم را بــر همان اســاس می نویســم. دوران 
خدمتــم همزمــان بــا جنــگ بــود، بــه مناطــق 
مختلفــی اعــزام شــدم و همه اینها ســبب شــد 
تجربه های مختلفی به دســت بیاورم. نوشــتن 
مگر بــه چیــزی غیرازاین نیــاز دارد؟ نویســنده 
بــرای نوشــتن ناچــار بــه کســب تجربــه اســت؛ 
آن چنان کــه بخش عمــده ای از نوشــته های هر 
فــردی از تجربه هــای زیســتی اش حاصل شــده 
اســت؛ تجربیاتی که گاهی به شــکل مســتقیم و 
گاهــی هم از طریق مطالعه و کســب اطلاعات 

بیشتر حاصل می شود.
ë  تعریف هــای جنــگ  ادبیــات  بــا  ارتبــاط  در   

مختلفی مطرح شده، از ادبیات پایداری گرفته تا 
ادبیات دفاع مقدس و... شما به کدام یک معتقد 

هستید؟
چندان با تقســیم بندی های مختلفــی که برای 
از ادبیــات قائــل هســتند موافــق  ایــن بخــش 
نیســتم، مگــر غیرازایــن اســت کــه همــه اینهــا 
جزئی از ادبیات جنگ هستند؟ وقتی می گوییم 
ادبیــات پایداری یا دفاع مقدس، آن را محدود 
کرده ایــم درصورتی که ادبیات جنگ همه اینها 
را شــامل می شــود. هرچند که شــاید بهتر باشد 
ایــن حــوزه  را  حتی از دیگــر بخش های ادبیات 
جــدا نکنیم؛ وقتی بحث خلق اثری با مضمون 
از  به هرحــال صحبــت  اســت  جنــگ درمیــان 
ادبیات اســت که نمی شــود آن را بــا چیزی غیر 
از ادبیــات تعریف کرد. از ســوی دیگر جنگ که 
بــرای نخســتین مرتبــه در کشــور مــا رخ نداده! 
پیش ازایــن هــم مــردم دیگــر نقــاط جهــان بــا 
جنگ درگیر شده اند، مصایب و مشکلات آن را 
کشــیده و از آن رنج  برده اند. بنابراین چرا اســم 
آن را عــوض کنیم؟ بهتر اســت بــا عنوان هایی 
ازاین دســت داستان ها و رمان های حوزه جنگ 
را محدود نکنیم؛ شــبیه چیزی که در تمام دنیا 
شــاهد آن هســتیم. نکاتی که به آنها اشاره شد 
فقــط خــاص آثــاری که با محــور جنگ نوشــته 
می شــوند نیســت و به نوعی می تــوان آنها را به 

کلیت ادبیات تعمیم داد.
ë  شما از معدود نویسندگانی هستید که از همان 

ابتدا به طور تخصصی درباره جنگ، داســتان و 
رمان نوشته اید؛ در خلال نوشته هایتان به دنبال 
انتقــال چــه مفهومــی هســتید و این که اصــلًا با 
چــه زاویــه دیدی به ســراغ ایــن بخــش از تاریخ 

معاصرمان می روید؟
الگــوی ثابتــی نــدارد، هــر مرتبــه بــا زاویــه دید 
تــازه ای به ســراغ جنگ مــی روم؛ همان طور که 
ابتــدا هــم اشــاره کــردم هرزمانــی که به ســراغ 
جنــگ و اتفاقــات مرتبــط بــا آن مــی روم نکته 
تــازه ای کشــف می کنــم و از همیــن رو ســعی 
می کنــم بر اســاس همــان هم به ســراغ تألیف 
مجموعه داستان یا رمانی دیگر بروم. بنابراین 
این طور نیست که بگویم در همه نوشته هایم به 
فلان موضوع یا حادثه، از زاویه دید مشــخصی 
پرداختــه ام. حتــی نمی دانــم اثــر بعــدی ام را 
قرار اســت چطور بنویســم، بر اســاس تحولاتی 
کــه رخ می دهــد تصمیــم می گیــرم و فکــری را 
کــه در ذهنم نقــش می بندد  از طریــق آثارم با 
مخاطبــان بــه اشــتراک می گــذارم. بااین حــال 
اگــر به دنبــال موضــوع یا مســأله مشــخصی در 
نوشته های من هســتید شاید بتوان آن را بحث 
کرامت انســانی دانست که در همه روابط، اعم 
از فردی و اجتماعی حفظ آن اهمیت بســیاری 

دارد.
ë  از تجربیات و کشــفی گفتید که به واســطه آنها 

نوشته اید و اصلًا بنایی شده اند که به واسطه شان 
به ســراغ تألیــف آثار تازه هــم برویــد؛ در این 30 
ســالی که از فعالیت حرفه ای تــان در این عرصه 
می گــذرد بــه چــه نکاتــی دربــاره جنگ دســت  

یافته اید؟
ایــن نکتــه را درک کرده ام که بی هیــچ اغراقی، 
ایــن تعــارف  ایرانیــان ملــت بزرگــی هســتند؛ 
نیســت و آن را به گواه تاریخ می گویم. بنابراین 
نه تنهــا مــن، هر فــرد دیگــری هم بــه مطالعه 
بخش های مختلف تاریخ سرزمینمان بپردازد 
به آن اذعان خواهد کرد. حتی در شــاهکارهای 
ادبیــات کلاســیک فارســی نظیر شــاهنامه هم 
آمده، این که ما ملت خاصی هستیم و این غلو 
نیســت. همین مســأله هم سبب شــده این قدر 
مورد هجمه قرار بگیریم. از سویی آن گونه که تا 
امروز استوار ایستاده ایم و تمام ناملایمت هایی 
را کــه صــورت گرفتــه تحمــل کرده ایــم، بیانگر 
این اســت که برخــوردار از ویژگی هایی متفاوت 
بــه  کــه منجــر  از دیگــران هســتیم. مســأله ای 

پایــداری ما در برابر همه مشــکلات و از ســویی 
پایداری مان شــده نــوع جهان بینی مان اســت. 
از دیربــاز یاد گرفته ایم همیــن طوری به جهان 
هســتی نگاه کنیم، کشــف این که انســان ایرانی 
در بحران هــا و لحظه هــای مختلــف به چه فکر 
ایــن  از  را  خــودش  می توانــد  چطــور  می کنــد، 
فضاهــای مملــو از التهــاب بیرون بکشــد برای 
من جــذاب بوده اســت. این مهم تریــن ویژگی 
خاصــی اســت کــه ناخــودآگاه در آثــارم دنبال 
می کنم و هرچه جلوتر می روم، بیش ازپیش به 

عظمت این ملت پی می برم.
ë  و این مســأله در جنگ مصداق های بیشــتری 

دارد؟
بلــه، چراکــه از بحران های جدی بشــریت طی 
قرن هــای متمــادی بــه شــمار می آیــد و شــاید 
بتــوان گفت یکی از عرصه هایی اســت که بیش 
از همه شاهد تبلور جنبه های مختلف انسانیت 
در آن هســتیم؛ هرچنــد کــه منکــر بخش هــای 

تاریک آن هم نمی توان شد.
ë  ادبیــات داســتانی در حــوزه جنــگ بیشــتر به 

خاطره نویســی محــدود شــده و با نویســندگان 
نسبتاً معدودی طرف هستیم که همچون شما در 
قالب داســتان کوتاه و رمان به ســراغ آن بروند؛ 
این مســأله نشــأت گرفته از ضعف نویسندگانی 
اســت که بــه این عرصــه وارد شــده اند یــا دلیل 

دیگری برای آن برمی شمارید؟
بیــش از آن کــه غلبــه خاطــره نــگاری بــه دیگر 
ضعــف  از  ناشــی  را  ســاختاری  قالب هــای 
نویسندگان بدانم معتقدم که این مسأله ناشی 
از سیاســتگذاری های ناشــران و حتی مســئولان 
فرهنگــی اســت. اینهــا بیشــتر علاقه مندنــد به 
کننــد،  توجــه   )non fiction( »نــا داســتان ها«
بــرای آنــان امــور واقعــی در اولویــت اســت و 
»فیکشــن« ها یــا همان چیــزی که نویســنده در 
تلفیــق واقعیت و تخیل خلــق می کند اهمیت 
چندانــی نــدارد. از ســوی دیگــر خاطــره نگاری 
خیلــی راحت تر از تألیف داســتان کوتاه و رمان 
سیاســتگذاری ها،  در  قالــب  نــگاه  بــا  و  اســت 
طبیعی ســت که در این بخش با آثار بیشــتری 
روبه رو شــویم. نکته دیگری که نمی توان به آن 
بی توجه بود به تکرار افتادن خاطراتی است که 
در حوزه جنگ نوشــته و منتشر می شوند. کافی 
است برخی از این آثار را بخوانید تا ببینید فرق 
چندانــی بــا دیگر خاطراتــی که منتشرشــده اند 
دربردارنــده  به نوعــی  آنهــا  همــه  ندارنــد؛ 
ماجراهایی هســتند که بــا تفاوت هایی جزئی از 

زبان دیگران هم بازگو می شوند.
ë  در تخیــل  همچــون  عناصــری  درحالی کــه   

ادبیات داســتانی، به نویسنده فرصتی برای گریز 
از تکرار می دهند!

بله، این  یکی از کارکردهای مهم داســتان است 
کــه به نویســنده کمــک می کنــد از تکــرار پرهیز 
کنــد. وجود تخیــل عمر تازه ای بــه ماجرایی که 
ممکن است دیگران هم به آن پرداخته باشند 

می دهد.
ë  واقعیــت برای شــما ابزاری در راســتای خلق 

آثار داستانی است یا برای آن جایگاه جدی تری 
قائل هستید؟

کار داســتان کــه ثبــت واقعیــت نیســت! بعــد 
کــدام واقعیــت؟ تمــام دعوا بر ســر این اســت 
کــه واقعــه ای رخ داده که هرکســی اصــرار دارد 
از زاویــه نــگاه خود بــه آن بپردازد. فــرض کنید 
شــما بــه جشــنی رفته ایــد، از میهمانــی کــه به 
از  خواهرتــان  می بینیــد  برمی گردیــد  منــزل 
همان واقعه یکســان، برداشتی متفاوت از شما 
تعریــف می کند. البته نه این کــه او چیز دیگری 
دیده باشــد، بلکه خواســته چیز دیگــری ببیند. 
درست شــبیه حکایت »فیل در تاریکی« مولانا 
که در مثنوی آمده اســت. حتمــاً آن حکایت را 
خوانده ایــد؛ هــر فردی کــه برای دیــدن فیل به 
آن اتــاق تاریک مــی رود و بنابر زاویــه دید خود 
درک متفاوتــی پیــدا می کنــد. دقیقــاً از همیــن 
رو اســت کــه داســتان ارزشــمند اســت چراکــه 
برخــورداری اش از عناصــری همچــون تخیــل، 
برداشــت های  انعــکاس  و  دریافــت  امــکان 
مختلفــی را فراهــم می کند. اگر قرار شــود همه 
مــا برداشــت واحــدی از جنــگ یــا حتــی دیگر 
موضوعــات داشــته باشــیم دیگر چه نیــازی به 

حرف زدن و نوشتن است!
ë  ابعــاد در  ادبیــات  و  هنــر  اش،  درنتیجــه  کــه 

کلی اش بی مفهوم می شد!
بلــه، به همیــن خاطــر اســت کــه بــه داســتان 
فیکشــن می گوینــد، چراکــه هرکســی می توانــد 
برداشــت خاص خــودش را داشــته باشــد. اگر 
همه ما از یک واقعه برداشــت واحدی داشــته 
باشــیم که دیگر تفاوت هــای میان آدم معنایی 

ندارد.
ë  حتــی اگر بــه قیمت درک متفــاوت مخاطب 

از پیامی باشــد که نویســنده خواهــان انتقال آن 
بوده؟

بلــه، نه فقــط دربــاره نویســندگی، در ارتبــاط با 
دیگــر هنرهــا هــم ممکــن اســت مخاطبــان با 
برداشــت هایی متفــاوت از صاحب اثــر روبه رو 

شوند.
ë  تجربیات شــما از جنگ به سال های نوجوانی 

و جوانی تــان بازمی گــردد؛ بــرای خلــق آثارتان 
افزون بر این ســراغ مطالعه و تحقیق مستندات 

موجود هم می روید؟
تجربیــات من از آن ســال ها هرچقــدر هم زیاد 
انــدازه ای دارد؛ بویــژه کــه زمــان  باشــد حــد و 
زیــادی هــم از ورودم بــه این عرصــه می گذرد. 
از طــرف دیگــر قرار نیســت که من فقــط با اتکا 
بــه دانســته های خــودم داســتان کوتــاه و رمان 
بنویســم. مطالعــات مــن تنها به هشــت ســال 
و بخــش  جنــگ خودمــان محــدود نمی شــود 
عمده ای از آن درباره جنگ های خارجی است؛ 
وقتــی مطالعــات نویســنده بــه حــوزه خاصــی 
بــرای  بیشــتری  ایده هــای  بــه  نشــود  محــدود 
نوشــتن دســت پیدا می کند. ما درباره انسان ها 
صحبت می کنیم، تجربیات کســی که در جنگ 

افغانســتان، جنگ لبنان یا فلان منطقه جهان 
شــرکت کرده با من نوعی کــه جنگ خودمان را 
تجربه کــرده ام تفاوتی دارد؟ او هــم پدر و مادر 
داشــته، عاشــق بوده و شــاید هــم فرزندانی در 
انتظــارش بوده انــد. جنــگ و مصایــب آن تنها 
خاص ما نیست؛ تنها بحث برخی تفاوت ها و از 
ســویی جغرافیاهای مختلف است وگرنه وقوع 
جنگ، تجربیات مشترکی را میان انسان ها رقم 
می زنــد. ترکش یا گلوله ای که او خورده فرقی با 

شرایطی که برای ما رخ داده ندارد.
ë  و حتــی وحشــت و هراســی کــه حاضــران در 

جنگ تجربه می کنند!
بلــه، خداونــد مگر چند نســل آفریــده؟ خدا در 
قرآن گفته که من تنها یک نسل آفریدم و از آن 

نسل های دیگر را خلق کردم.
ë  برخلاف معدود آثاری همچون »طریق بسمل 

شــدن« آقای دولت آبادی، ما با کمتر نوشــته ای 
طرف هســتیم که از نگاه طــرف مقابل مان هم به 
جنگ پرداخته باشــد؛ چرا اغلب نگاه ها متوجه 
خط مقــدم و برخــی زاویه هــای تکــراری و واحد 

است؟
 آثــاری کــه بــا زاویــه دیدهای تازه نوشــته  شــده 
باشــند هم کــم نداریم؛ کتاب »لم یــزرع« آقای 
بایرامــی هــم از همیــن جملــه اســت و از زاویه 
آن ســوی جنگ به اتفاقات می پــردازد. من هم 
در رمــان »دیگر اســمت را عــوض نکن« تلاش 
کــرده ام بــا نگاه تــازه ای به ســراغ جنــگ بروم. 
ایــن رمان قصه نامه نگاری یک افســر عراقی با 
ســربازی ایرانی اســت؛ بنابراین این طور نیست 
کــه بــه آن روی جنــگ و از نــگاه طــرف مقابــل 
درباره اش ننوشته باشیم. با این حال همان طور 
که در ابتدا هم اشــاره شــد نحوه سیاستگذاری و 
عملکرد ناشــران در این مســأله اثرگــذار بوده و 
هســت. ناشــران خصوصی کــه به ندرت ســراغ 
موضوعاتی ازاین دست می روند تا مبادا گرفتار 
مشــکلات آن نشــوند. کار آخر من  چرا متوقف 
شــد؟ تنها بــه این خاطــر که تصویــری متفاوت 
ازآنچه عــادت کرده ایم درباره جنگ بشــنویم، 

ارائه داده است.
ë  دیگــر کــه  اســت  تصــوری  برخــلاف  ایــن   

نویسندگان و همچنین مخاطبان درباره ادبیات 
جنگ دارند؛ این که در آن خبری از دشواری های 

نویسندگان دیگر حوزه ها نیست!
روی  پیــش  کمتــری  محدودیت هــای  نه تنهــا 
بلکــه  نیســت  جنــگ  ادبیــات  نویســندگان 
دشــواری های تألیــف در ایــن حــوزه به مراتــب 
بیشــتر هــم هســت. ادبیات جنــگ انــگار برای 
نویســنده  شــده،  قرمــز  خــط  نوعــی  برخــی 
نمی توانــد قرائتــی متفــاوت از چیــزی کــه آنها 

دیده و شنیده اند داشته باشد.
ë  و این نشــأت گرفته از چیســت؟ همان بحث 

در  ایرانیــان  مــا  تحمل پذیــری  عــدم  قدیمــی 
مواجهه مان با نگاه هایی متفاوت از خودمان؟

قبــل از هــر نگاهی بایــد بدانیم معنــی و هدف 

آن  مهــم  اهــداف  از  یکــی  چیســت؟  ادبیــات 
ایجاد روحیه تســاهل و تسامح است. بازگردیم 
بــه آن حکایــت فیــل در تاریکــی مولانــا. چــرا 
تاریــک  خانــه ای  انــدر  پیــل  ماجــرای»  مولانــا 
بــود« را گفتــه؟ از ایــن بابت که خواســته بگوید 
واقعیت تنها در دســت شــما نیســت! اگر کسی 
ادبیــات جنگ می خوانــد به این هدف نیســت 
که فقــط بفهمــد در منطقه »چذابــه« یا »تنگه 
ابوقریــب« چــه رخ داده! بلکه دنبال این اســت 
کــه ببیند طــور دیگری هم می تــوان به ماجرای 
تنگــه ابوقریب نگاه کرد. کســی که یــاد نگرفته و 
تحمل نــدارد شــکل دیگری به وقایــع مختلف 
نگاه کند طبیعی اســت که نگاه متفاوت با خود 

را برنمی تابــد. البتــه بحــث مــن بــر ســر موانع 
نویســندگی در حوزه ادبیات جنگ نیســت، این 
کم تحمــل بودن ما دربــاره همه حــوزه ادبیات 
صــادق اســت. امیــدوارم ادبیــات در مســیری 
حرکت کنــد که تحملمان را زیاد کند، کســی که 
تحمل پذیــری کمــی دارد در زندگی شــخصی و 
کاری اش هم با مشکل روبه رو می شود. ادبیات 
بــه چنین افرادی کمــک می کند که همه چیز به 
نگاه آنان ختم نمی شــود چراکه ادبیات تمرین 
زندگی است. اما خاطره، چنین جایگاهی ندارد 
و بیشــتر می توان گفــت که تکرار زندگی اســت. 
بــرای جامعــه ای کــه نمی توانــد نگاهــی غیر از 

خود را ببیند باید متأثر شد.
ë  همان طــور کــه اشــاره شــد بخــش عمــده ای 

تعلــق  به خاطره نویســی  جنگمــان  ادبیــات  از 
پیداکرده، با این حســاب چندان از ظرفیت های 
ادبیات داســتانی در راســتای ثبت و حفظ وقایع 

جنگ استفاده نشده؟
بررســی  نیازمنــد  ســؤال  ایــن  نمی دانــم! 
همه جانبــه ای اســت. چرا ایــن ســؤال را درباره 
ســینما نمی پرسید؟ چرا نمی پرســید که به چه 
دلیــل هیچ کدام از آثار من نویســنده به ســینما 
و تلویزیــون راه نیافتــه؟ دربــاره رضــا بایرامی و 
احمــد دهقــان هــم همین طور اســت؛ آنها هم 
باوجود شــهرتی کــه به نویســندگی جنگ دارند 
و از طرفــی آثــار شــاخصی کــه خلــق کرده انــد 
فرصتی برای عرضه نوشــته های خود در قالب 
دیگر رســانه ها پیدا نکرده اند. جالب اینجاست 
حــوزه  ایــن  مطــرح  نویســندگان  برخــی  کــه 
حتــی فیلمنامــه هــم نوشــته اند امــا از آنها هم 

استفاده نشده است.
ë  این مســأله به نبود ارتباط میان اهالی ادبیات 

و ســینما بازنمی گــردد؟ درباره دیگــر حوزه های 
ادبیات داســتانی هم تــا به امروز با اســتقبالی که 
مدنظر شما اســت روبه رو نشده ایم؛ بجز معدود 
هوشــنگ  ترقــی،  گلــی  همچــون  نویســندگانی 
مــرادی کرمانــی و... این بی توجهــی تنها خاص 

ادبیات جنگ نیست!
بحث تعامل در میان نیست.

ë  این بی توجهی را درنتیجه تجاری بودن سینما 
می دانید؟

نــه، خب ســینما که بایــد تجاری باشــد، در این 
شــکی نیســت. منتهی حــرف من این اســت که 
نــگاه ســینما بــه ادبیــات و بویــژه حــوزه جنــگ 
خیلی سطحی است. اصلًا بحث ادبیات جنگ 
به کنار! مگر ما در میان نویسندگان معاصرمان 
چند چهره شاخص همچون آقای دولت آبادی 
داریــم؟ حتی نوشــته ها و فیلمنامه هــای او هم 
راهی به ســینما پیــدا نکرده اند. غیــر از مواردی 
بســیار معدود کدام نویســنده بزرگ کشــورمان 
را ســراغ دارید که نوشــته اش بــه فیلمنامه های 
تلویزیونی و ســینما تبدیل  شده باشد؟ حتی اگر 
خود نویسنده هم بخواهد او را به جمع خود راه 
نمی دهند. در حوزه ادبیات جنگ نویســنده ای 

گفت و گوهایی با مجید قیصری و اکبرصحرایی 
درباره ادبیات داستانی جنگ

برخلاف تصور عموم 
 نوشتن از جنگ

کار هر کسی نیست
مریم شهبازی

خبرنگار

نویسندگانجنگبااماواگرهایبیشتریمواجهاند
مجید قیصری در گفت و گو با » ایران«:

که بیشتر از رضا بایرامی جنگ را بشناسد سراغ 
دارید؟

ë  این نشأت گرفته از همان بحث قدیمی است 
که ســینماگران ما اهل مطالعه نیستند و ادبیات 
را نمی شناســند یــا دلیل دیگــری بــرای آن قائل 

هستید؟
بحــث شــناختن یــا نشــناختن نیســت؛ بیشــتر 
اســت.  درمیــان  تولیدکننــدگان  نــگاه  مســأله 
ســینماگر می گویــد مــن ایــن نــگاه را دوســت 
نــدارم، تلویزیونی هــا هــم فقــط شــاخص های 
موردنظر خــود را می پذیرنــد. از طرفی ترجیح 
می دهنــد بــرای پرهیز از دردســرهای احتمالی 
اصلــی فضایی بــرای ایــن آثــار مهیا نکننــد. از 
همیــن رو معتقــدم که مــا نویســندگان جنگ، 
هنــوز در جنــگ هســتیم؛ هنــوز بایــد بــا موانــع 
پیــش روی مان بجنگیم آن هم در شــرایطی که 
دیگــران تصور می کننــد کار ما خیلــی راحت تر 

است.
ë  امــا گذشــته  دوم  جهانــی  جنــگ  از  ســال ها   

همچنان شــاهد انتشــار آثار پرمخاطب و حتی 
تولیــد فیلم های ســینمایی ماندگار هســتیم؛ اما 
برخی در کشــورمان تأکید دارند کــه زمان زیادی 
از جنگ گذشته و پرداخت به آن جذابیتی برای 

مخاطب ندارد.
این مســأله هم دربــاره ادبیات و هم ســینمای 
آنــان صــادق اســت، امــا ســینمای جنــگ مــا 
بیشــتر سینمای حکومتی اســت. هنوز شرایطی 
فراهم نشــده که هرکســی بتواند قرائت خود از 
جنــگ را در ادبیات و ســینما عرضه کند. وقتی 
همــه  در  نکرده ایــم  تمریــن  را  تحمل پذیــری 

عرصه ها با مشکل روبه رو می شویم.
ë  همچــون افــرادی  نوشــته های  این حــال  بــا    

شــما، حتــی در شــرایط فعلــی هــم توانســته به 
عرصــه بین المللی راه پیدا کنــد؛ آن هم باوجود 

محدودیت های جغرافیایی زبان فارسی!
 ادبیــات راه خــود را پیدا می کنــد، حتی باوجود 
محدودیــت بزرگی که جغرافیای زبان فارســی 
پیش روی اهالی کتاب و انتشار آثارشان گذاشته 
است. فارســی، از نظر گســتره بین المللی زبان 
خاصــی به شــمار می آید؛ از همیــن رو نه تنها با 
بحــث ضــرورت ترجمــه روبــه رو هســتیم بلکه 
حتــی این نکته هم هســت کــه خواه ناخــواه در 
بازگردان آثار داســتانی به زبان هــای دیگر باید 
به طریقــی عمــل شــود کــه آســیبی در ترجمه، 
متوجــه اثرگــذاری اش نشــود. اینها همــه روند 
کار را قــدری کنــد می کنــد از همیــن رو نبایــد 
انتظار اتفاق خارق العاده ای را در نشــر آثارمان 
بــه زبان هــای دیگر داشــته باشــیم؛ انتشــار آثار 
داســتانی فارســی در کشــورهای دیگــر اتفاقــی 
است که از مدت ها قبل آغازشده است. منتهی 
تنهــا در صورتــی می توانیم بــه معرفی ادبیات 
ادبیاتمــان  حوزه هــای  دیگــر  حتــی  و  جنــگ 
امیدوار باشیم که این قبیل اقدامات تداوم پیدا 

کند و به دوره خاصی محدود نشود.
ë  به اتکای تجربه های خود چه پیشــنهادی برای 

ســرعت بخشــیدن به این رونــد داریــد؟ همان 
روالــی کــه بــا حضــور تشــکل های خصوصی در 
عرصه ادبیات کودک و نوجوان شــاهد هســتیم؛ 
در ادبیــات بزرگســال هــم بــا ورود جــدی بخش 
خصوصی می توان انتشــار معرفی هر چه بیشتر 

داشته های ادبیات جنگمان را داشت؟
این اتفاق همین حالا هم در حال وقوع اســت؛ 
ادبیات همچون آب روانی اســت که راه خود را 
پیدا می کند و کســی هم نمی تواند جلوی آن را 
بگیــرد. باوجود فضای مجازی و پیشــرفت های 
فناوری در حوزه وسایل ارتباط  جمعی بسیاری 
از ایــن محدودیت هــا ازمیان رفته انــد و ارتبــاط 
گرفتن با دیگر نقاط جهان ســهل تر شده است. 
مانع اصلی در شــرایط فعلــی همان بحث کم 
بودن تحمل پذیری اســت که همــه ما به نوعی 
گرفتار آن هســتیم؛ از ســوی دیگــر تحریم هایی 
که علیه کشــورمان صادرشده بر عرصه ادبیات 
هــم تأثیــر بجا گذاشــته و با شــرایطی به مراتب 
ســخت تر از گذشــته طــرف هســتیم. از طرفــی 
ناشــرانی که ترجمه این آثــار را برای عرضه در 
دیگر کشــورها بــه عهــده می گرفته انــد به دلیل 
افزایش هزینه ها و مشکلات اقتصادی با موانع 

بیشتری روبه رو شده اند.
ë  تا بــه امروز چقــدر از ظرفیــت موضوعاتی که

در جنگمان وجود دارد برای خلق آثار داســتانی 
بهره گرفته شده؟

نمی دانم؛ آن طور نیست که بگویم فلان تعداد 
ســوژه بــوده کــه حــالا نیمــی از آن در قالــب اثر 
داســتانی منتشرشــده و ایــن مقــدار باقی مانده 

کــه باید دیگــران به ســراغش بروند. جنگ، 
طــول  ســال  هشــت  کــه  جنگــی  بویــژه 

کشــیده مملــو از اتفاقات و ســوژه هایی 
اســت که با بهره گیــری از آنها می توان 
بــه خلــق آثــار متعــددی زد.  دســت 
نیســت  کار  در  محدودیتــی  بنابرایــن 
کــه بگویــم فــلان تعــداد ســوژه در کار 

اســت.بااین حال مشــکلاتی کــه گاه در 
مســیر خلق آثار داستانی با محور جنگ 

پیش روی نویســندگان قــرار می گیرد تنها 
بــرای یک یا دو نویســنده مانــع ایجاد نمی کند 

بلکــه منجر بــه کاهش علاقه منــدی دیگران به 
فعالیت در این عرصه می شود.


